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۱   
امشب قلمم چه بی صدا می نالد
در گوشه نشسته  از جفا می نالد

آنجا که سزای حرف حق درد بود
از درد  غمین و  بی دوا می نالد

۲   

هرچند که از درد پریشان شده باشم 
یا از غم دوری تو نالان شده باشم 

در جان ودل و روح منی حضرت باران
حتی اگر از عشق تو ویران شده باشم

۳
گاهی به سرم هوای عصیان دارم 

گاهی نگهی مثال رندان دارم 

در جمع شما شاد و غزلخوان هستم 
بر مهر شما امید و ایمان دارم

دردمن افسانه 
بنویس برای او که دوستش داری تا جنگل های سبز از سرانگشتانت روییدن آغاز 

کنند و همیشه داشته باشی بارانی را که پشت پلک های ملتهبت قدم بزند.

بنویس تا دیگر دلت نخواهد مشرف به کوهستان های برفی فریاد بزنی تا صدای 
بپیچد. اعتراضت در گوش های خدا 

بنویس تا آرام شوی مثل سالخورده ای که هرگز فرزندی نداشت تا در سرای 
بنویس... باشد.  چشم انتظارش  سالمندان 

باور کنم؟
این همه زیبایی را 

چگونه بر دوش می کشی 
اسطوره امروز 

برای قدیمی ترین تمدن ها 
افسوس که جان تاریخ 

زیر پای پلشتی ها 
از جا درآمده است 

وگرنه 
ونوس 

از شنیدن افسانه تو 
خود را 

از بلندترین پل آسمان ها 
به عمیق ترین حسادت دره ها 

می افکند 
پا 

بر شانه های من بگذار!
بار امانتی که 

آسمان نتوانست...

زندگی

زندگی طرح لبخند خدا
بر لب نیلوفر

در دل مرداب است.

زندگی بوسه باد است
که با دست نسیم

بر گونه سرخ گل رز می شنید.

یا همان نور امیدی است
که از چشم پدر

همچنان می تابد...

یا که آواز همان گنجشکی است
که هر صبح به صبح

بر لب پنجره ات می خواند.

زندگی پیچش یک پیچک سبز است
که در فصل بهار

بر تن خشک درخت کهنی می پیچید.

زندگی گاهی غم
زندگی گاهی تلخ

زندگی شیرین است...
 زندگی می گذرد
زشت و زیبایش را
تو رقم خواهی زد!

گر بگویم که تو در خونِ منی، بُهتان نیست!

یا که چون تَرکشِ پُر خاطره ای، آسان نیست!

چند وقتی ست که رفتی خبرت از من نیست؟!

جز حضور تو مرا هیچ کسی، درمان نیست

حق من نیست که در جَنگِ جدایی باشم

سینه خیز در دلِ مین های غمت، ارزان نیست

با همه خاطره هایی که خودت می دانی 

جان و روحی پُره نبضم که تو را، کتمان نیست

چشم زیبای تو خورشید طلوع جانم 

بی دو چشمان تو بودن مرا، امکان نیست

ای نگاه تو مرا غرق نموده در خود

غیر عشق تو مرا، آتش کَس، بُستان نیست

وسوسه شرم کند در دل وجانم افتد؟!

با من است چون خیال تو دگر، بُّران نیست

دل به یغمای نبودت رفت و در بیماری ست

در تمنای وصالت گله ای پنهان نیست

من که سامان جهان بودم و دریای غرور

داده ام پای تو دل لیک تو را، پیمان نیست!

مرحمت کن قَدَمت به دیدگانم بگذار

کین سزای دل با عهد دگر، هجران نیست؟!

خزان

ای که با من همیشه هم قدمی

مثل خون در رگ و پی خودمی

ساده ای مثل روستایی ها

قهرمان منی، پر از جنمی

روح تو آسمان آبی و صاف

هم چونوری، بدون پیچ وخمی

بنشین در کنار شب بوها

توی ایوان، بدون هم وغمی

توی سینی برایت آوردم

چایی دارچین تازه دمی

عصر جمعه، حیاط شسته شده

بیدمجنون و شاخه های خمی

خنکای نسیم پاییزی 

می برد خواب را سپیده دمی

همه جاشسته، رفته و زیبا

روی گلبرگ ها نشسته نمی

آسمان را ببین که پرشده از

ابرهای سفید گل کلمی

بیمار شده ام

نامش را نمی دانم، اما از همان هایی که آرام و 

قرار نداری.

همانی که ثانیه ها برایت چون قرن می گذرد.

کمی حواسم پرت است.

گاهی بی بهانه بارانی می شوم.

گاهی به گوشه ای زل می زنم.

کمی درد و کمی شوق

اندکی پریشانی و دل آشوبی

و انتظار بیهوده...

شب ها بی خوابی و روزها خاطره بازی.

اسم بیماری اش را نمی دانم فقط می دانم حالم 

خوب نیست.

دکتر خوب سراغ دارید؟

 در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

حافظ

 عشقی که سبب آفرینش هستی شد  و آنگاه که عرضه گشت نه مَلِک 

توان دریافتش را داشت نه کوه های سر بفلک کشیده وتنها آدم بود که  

نیامد، دل و جان  بر  با عقل پیش رفت و چون عقل هم از عهده  ابتدا  

غیرتی کرد و بار این امانتِ هستی را پذیرا گشت. 

صاحب  و  رسید  الهی  خلیفة  مقام  به  که  بود  عاشقی  پاس  به  بسا  چه 

اختیار شد و  آنچنان در خلقتش ظرافت به کار رفت که شد گل سر 

سبد خلقت.

کائنات به تکاپو افتاد و ماه و خورشید را به وضعی قرار داد تا بستری 

بنام زمین را با هوایی دلچسب و جوی محافظ آماده برای سُکنای این 

عزیز کرده ی خالق نماید.

همه چیز در بهترین وضع ممکن آماده گشت و آدم پا به زمین گذاشت 

او  از  شده   عطا  نعمتِ  انبوهی  مقابل  در  که  چیزی  تنها  رها،  و  آزاد 

خواسته شد، عاشقی بود و آدمیت...آدم باشیم و عاشق...

فاطمه جمشیدی
عبدالله محمدزاده سامانلو

صدیقه صنیعیمحدثه نوری

    صمد نجفی فتاحی

محمد طهرانی

اندیشه پرویزی

آگهی حصر وراثت
خانم زینب جعفرزاده فرزند عبدالمجید به شرح درخواستی که به کلاسه 980996 ش 4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعلام داشته که مرحوم اکبر عباسی فرزند مرحوم فتح اله به شماره ملی 2370423145 – 1353 صادره از کازرون در تاریخ 1398/10/7 در 
اقامتگاه دایمی خود شهرستان کازرون فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از: 1- زهرا نظافت به شماره ملی 2371099457 – 1331 کازرون 
مادر متوفی 2- زینب جعفرزاده به شماره ملی 2372040812 – 1362 کازرون زوجه متوفی 3- نگار عباسی به شماره ملی 2360858671 – 1385 

کازرون دختر متوفی ولاغیر
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او می باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید والا گواهی صادر خواهد شد.
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درجه اعتبار ساقط می باشد.
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